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زیر درختان زیتوننگاه

درباره فیلم «بی همه چیز» به کارگردانی 
محسن قرایی

زیبایی بانوی سالخورده

فیلــم «بی همه چیز» بیــش از هر چیز گواهی  �
است بر این مدعا که وقتی مواد لازم برای ساخت 
یک فیلم خوب، از قوام کافی برخوردار باشد و به 
درستی ترکیب شود، نتیجه اش فیلمی ارزشمند و 

قابل دفاع خواهد بود.
 نمایش نامــه «ملاقــات بانوی ســالخورده» 
(فریدریــش دورنمــات) – با داســتان اغواگرانه 
و جذابــی کــه دارد – فقــط یــک درام تودرتــو 
با تــم جاودانــه انتقــام نیســت بلکــه یکی از 
ادبیات نمایشی  به یادماندنی ترین کاراکترهای زن 
جهــان را دارد. زنــی که پس از چندین ســال به 
روستای زادگاهش باز می گردد تا انتقام ظلمی که 
کسی در جوانی بر او روا داشته بود را بگیرد. حالا 
که او بانوی متمولی شــده می تواند نه تنها حق 
پایمال شده اش را از کســی که دوست می داشته 
بســتاند بلکه با سایر اهالی روستا که با او رفتاری 
ناجوانمردانــه داشــته و از اجتماع خــود رانده 

بودند، نیز تسویه حساب کند. 
شــالوده این کاراکتر، یــک زن قدرتمند و اهل 
تدبیر است که با همه کینه ای که دارد اما بی رحم 
نیســت و بیشــتر نقش آینه ای را بــازی می کند 
که در مقابــل هم ولایتی هایش قــرار می گیرد تا 
پلشــتی های آنها را به رخشــان بکشــد. در واقع 
دورنمــات در ســال های دور پــس از جنگ دوم 
جهانی، چنان شــخصیتی را خلق کرده که هرگز 
کهنه و بیگانه نمی شــود و این گونه اســت که در 
ایران دهــه ۹۰، زمانی که در کالبد یک بازیگر قدَر 
ایرانــی می رود، نه تنها طراوت خود را از دســت 
نمی دهــد بلکه بُعد تازه ای را به آن می افزاید: به 
نظر می رســد این کاراکتر بــه قامت هدیه تهرانی 
دوخته شده: یک زن پا به سن گذاشته، زیبا، مرموز 
و قدرتمند که همان قدر که می تواند زاینده باشد، 

به وقتش می تواند کشنده هم باشد.
 پایه اصلــی دیگر این جذابیــت زنانه در گرو 
دارایی و مالی اســت که به واسطه آن – یا تصور 
آن - می توانــد اطرافیــان خــود را بازیچــه قرار 
دهــد و روی سرانگشــت خــود بچرخاند. همان 
مردمی کــه تا دیروز به واســطه فقری که در آن 
به ســر می بردند، هم درد و متحــد بودند و اینک 
با وعده های وسوســه کننده زنی کــه روزگاری نه 
چنــدان دور به اتهام هرزگــی از جمع خود رانده 
بودنــد، حتی ســه روز هم به پــای قهرمان خود 
نمی ایســتند و به راحتی حاضرند با رأی دادن به 

قتــل مرجع اخلاقی خــود، با آن زن و خواســته 
بی رحمانه اش هم پیمان شوند.

«بی همه چیــز» فیلم باشــکوهی اســت. در 
ایجاد فضایی قابل باور – روستایی در ایرانِ پیش 
از انقــلاب – و خلق صحنه هــای خوش ترکیب و 
دیدنی با فیلم بــرداری عالی و بازی های متفاوت 
– که هر یک می توانند نقطــه عطفی در کارنامه 
بازیگــری خالقانش باشــد – و کارگردانی خوب 
(خصوصــا در صحنه های پرجمعیت و شــلوغ) 

موفق عمل می کند.
 یک نمونه برتر در اقتباس سینمایی از یک متن 
تئاتری خارجی و کلاسیک. فیلم اشارات صریح و 
گاه شــعاری به سیاست امروز ما دارد؛ موضوعی 
کــه چندان هم تــوی ذوق نمی زند: کیســت که 
ندانــد آنجا که پــای پول و زن و قــدرت در میان 
باشــد، کوچک ترین جوانب زندگی می توانند رنگ 

سیاست به خود بگیرند.
در آغاز فیلم نوری – دختر شــیرین عقل روستا 
(بــا بازی و گریم غافلگیرکننــده باران کوثری) به 
دلیل ازدست دادن ناخواسته گاوش، به مرز جنون 
می رســد و بعد از ۵۰ ســال خاطــره فیلم «گاو» 
مهرجویــی را زنده می کنــد. ولی در ایــن فیلم، 
بانوی ســالخورده، با اهدای یک گاو تازه، اسطوره 
تعلق خاطر بیمارگونه به یک گاو را می شــکند و 
نشان می دهد که این دلبستگی تا زمانی می تواند 
صاحب گاو را از خود بیخود کند که یک جایگزین 
قیمتــی جایش را نگرفته باشــد و احســاس غم 

ازدست دادن با مادیات فراموش نشود.
«بی همه چیز» با هر متر و معیاری بررسی شود 
– از نظر ســاختار سینمایی و بازی ها، معانی نهان 
و آشــکار برون متنی و اقتباس از ادبیات نمایشی – 
فیلم مهمی در ســی و نهمین جشنواره فیلم فجر 
اســت و چرخشی در کارنامه ســینمایی «محسن 

قرایی» نیز.

درباره فیلم «روشن»
از انفعال تا خودزنی

فیلم «روشن»، مانیفست کارگردان درباره شیوه  �
نگرش به زندگی اســت (زندگی به مثابه فیلم). 
او این مانیفســت را همان آغاز کار با صدای بلند، 
از زبان قهرمــان اول فیلمش، به آگاهی مخاطب 
رســانده و در ادامه نیز در موقعیت های مختلف 
درام، با ویزورِ انگشــتیِ روشن (شخصیت اصلی)، 
چندین بــار هم بر آن صحه می گذارد. «روشــن» 
خودش، یک عشق فیلم است (اگرچه چند کاست 
بتامکس، ســینمارفتن و قاب بســتن با انگشــت، 
نشانه های کافی برای این عشق نیستند). به همین 
واســطه هم زندگی بــرای او به مثابــه یک فیلم 
اســت و حقایق و تلخی هــای آن را باور نمی کند 
و همه چیز آن، برایش گذراســت. او تا پایان فیلم 
زندگی اش نیز، همچنان بر همین باور اســت. این 
اتفاق در متن، درحقیقت همان تناقضی است که 
در تفســیر معنی، متوجه زیرســاخت درام است. 
مشکل اصلی فیلم، فیلم نامه آن است، تناقض در 
پیرنگ اصلی و شــیوه پرداخت. رویکرد کارگردان 
در فیلــم، زندگی کردن در لحظه و نــگاه گذرا به 
تلخی  هاست. اما شخصیت روشن (رضا عطاران) 
در فیلم خلاف این رویکرد را به نمایش گذاشــته 
اســت. او به عنوان قهرمان و پرچم دار مانیفستِ 
فیلم ســاز، از اســاس به غلط گام برداشــته و این 
غلط هم، همانا عدم همخوانی پرداخت با پیرنگ 
درام است. میان لحظه را زیستن با منفعل زیستن 
فاصله از زمین اســت تا آســمان. گویی سُرنا را از 
سر گشادش بنوازی. انتخاب عنوان «روشن» برای 
فیلم البته نمادین است. نمادی برای روشن زیستن 
و روشن نگریســتن و نه حقایق را مخدوش کردن. 
روشــنی   که مخاطب در فیلم با آن روبه روســت 
جهــان حقیقت را هــم مخــدوش می خواهد و 
ســعی در پاک کردن تمامی صورت مسئله ها دارد. 
او از انفعال به حیرانی، از حیرانی به مازوخیســم 
(خــودآزاری) و ســرانجام هــم به خودســوزی 
رسیده اســت. کاراکتر ســاده لوح و کودک مسلک 
روشــن، بیشــتر منفعل اســت تــا مثبت اندیش. 
مماشــات رفتاری او موجبات فرسایش روح است 
تا گشــایشِ بینش. پیرنــگ گذرابــودن زندگی از 
یک سوم پایانی یکباره رنگ و بوی انتقادی به خود 
گرفته و انحطاط و نیســتی جایگزینش می شــود. 
روح االله حجــازی در ایــن فیلــم هــم در ادامه 
همان خط شــکنی و تحرکات جسورانه فیلم های 
گذشــته اش، از نمایش چند تابوی دیگر اخلاقی-
اجتماعی هــم بهره می برد، امــا نهایتا هیچ کدام 
از این تابوشــکنی ها هم نتوانســته اند این داستان 
چندپاره، طولانی و ناهمگون را سروسامان دهند. 
«روشن» با انتخاب موضوع خاصش، می توانست 
بهتریــن روح االله حجــازی در کارنامــه هنری اش 
باشــد. اما متأســفانه، همین موضــوع خاص با 
چینش و کدگذاری غلط، این جایگاه را به شــدت 

تنزل داده است.

واکنش فاطمه معتمدآریا 
به درگذشت علی انصاریان

فاطمه معتمدآریا با ابراز تأســف از درگذشت  �
مهــرداد میناوند و علــی انصاریان گفــت: «فکر 
می کنــم اگر من بــه جای آنها رفته بــودم، امروز 
مردم ایران درد و غم کمتری داشتند». به گزارش 
«شرق»، عصر پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه فیلم «روزی 
روزگاری آبادان» که اولین فیلم حمیدرضا آذرنگ 
در مقام کارگردان اســت، در سینمای رسانه ها در 
برج میلاد نمایش داده شــد. ایــن فیلم علی رغم 
نامش به  دلیل شــیوع کرونا شــرایط فیلم برداری 
در آبــادان را پیــدا نکــرد و برای همــه فضاها، 
در تهران دکور ســاخته شــد. نشســت پرسش و 
پاســخ این فیلم بــا حضور آذرنــگ و نیز فاطمه 
معتمدآریا، الهام شفیعی، هیراد آذرنگ (بازیگر)، 
ســپیده عبدالوهاب (تدوینگــر)، بابک بنی اردلان 
(صدابردار)، سهیل دانش اشراقی (طراح صحنه) 
و علــی اوجی (تهیه کننده) برگزار شــد و مثل دو 
نشست قبلی جشنواره تحت تأثیر درگذشت علی 
انصاریان بود. در این نشست فاطمه معتمدآریا در 
ابتدای صحبت خود گفت: «ابراز تأســف می کنم 
برای ازدســت دادن دو الگوی سرزندگی، شادابی، 
انســانیت، مردانگی و پهلوانــی که به خاطر کرونا 
مردم ایران را این روزهــا عزادار کردند. امروز فکر 
می کــردم اگر من رفتــه بودم و آنها زنــده بودند، 
غمگینــی امروز مردم کمتر بــود و درد کمتری در 
مردم ایران ایجاد می شد». این بازیگر درباره بازی 
در فیلم «روزی روزگاری آبادان» با اشاره به اینکه 
مدت زیادی را برای شــروع این کار صبر کرده بود، 
گفت: ســابقه تئاتری من با آقای آذرنگ و سابقه 
همکاری مــا در فیلــم «آباجان» بــه کارگردانی 
هاتــف علیمردانــی باعث شــد کــه جدی تر به 
پیشــنهاد حضور در این فیلم فکــر کنم. این فیلم 
فراز و نشیب های بسیاری در پیدا کردن تهیه کننده 
و بازیگر داشــت، اما برای من از جاذبه بســیاری 
برخــوردار بود. فکر می کنم نگاه این فیلم بیشــتر 
خانوادگی اســت و همه با هم هماهنگ هستند و 

یک بازیگر به تنهایی به چشم نمی آید.

ســید عباس صالحــی در حاشــیه حضــور در 
سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر عنوان کرد: «سامانه 
«تلویزیــون تئاتر ایران» فرصت و اتفاق تازه ای برای 
جشنواره تئاتر فجر و آینده تئاتر ایران است؛ فرصتی 
خاص کــه می تواند رونــق اقتصــادی را به دنبال 

داشته باشد.
به گزارش «شرق»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در بازدید از ســی ونهمین جشنواره تئاتر فجر درباره 
راه اندازی ســامانه تلویزیون تئاتر ایــران بیان کرد: 
«تلویزیون تئاتر ایران» که نمایش های اجراشــده در 
جشــنواره را ضبط و عرضه می کند، فرصت و اتفاق 
تازه ای بــرای جشــنواره و آینده تئاتر ایران اســت. 
مجموعه تئاترهــای حاضر در جشــنواره از طریق 
ضبط و پخش در این ســامانه فرصتی عمومی تر را 

برای مخاطب یابی پیدا کرده اند».
او افزود: «این سامانه هم زمان با جشنواره و پس 
از آن، امــکان ارتباط هنرمندان با مخاطبان خود در 

ایران و همه فارسی زبانان دنیا را فراهم می کند. این 
فرصت خاص برای تئاتر ایران رونق اقتصادی را نیز 

می تواند به  دنبال داشته باشد».
صالحــی بــا اشــاره بــه اهمیــت پرداختن به 
شخصیت شــهید قاسم ســلیمانی در بخش ویژه 
«سرباز انقلاب» جشنواره تئاتر فجر بیان کرد: «یکی 
از نکات جالب توجه در جشــنواره امسال توجه به 
«سردار دل ها» سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی 
بــوده اســت. همان طورکه نــام و یــاد او همواره 
زنده اســت، در جشــنواره های فیلم و تئاتر فجر نیز 
پرداختن به شــخصیت ایشان بسیار ملموس بود و 
بیش از ۱۰ تئاتر با این مضمون در جشنواره به روی 

صحنه رفته اند».
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی که به تماشای 
نمایش «ســرباز» به نویسندگی و کارگردانی حسین 
پارسایی نشست، درباره این اثر عنوان کرد: «نمایش 
«سرباز» نیز با این نگاه روایت ویژه ای را از شخصیت 

والای ســردار شهید حاج قاسم ســلیمانی داشت؛ 
شــخصیتی که در نبرد مرد بزرگ مقاومت و جهاد 
بود و در ارتباط با مردم همراه و همدل. او با اقشــار 
مختلف جامعه نســبت پدری، برادری و دوســتی 
داشــت و روایت جالبی را در نمایش ســرباز از این 

شخصیت برجسته دیدیم».
او در پاســخ بــه اینکه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی چه تمهیدی را برای افزایش کمی و کیفی 
آثار انقلابی و ارزشی در جشنواره های فجر اندیشیده 
اســت، گفت: «جشــنواره های فجر، جشنواره های 
ملی هستند و تکاپوی مختلفی را برای برگزاری آنها 
می بینیم. جشــنواره  تئاتر فجر نیز کارنامه یک سال 
تئاتر را مرور می کند و سوژه های قابل توجهی دارد. 
آنچه برای این رویداد مهم اســت، عرضه نمایه ای 
از نگاه های متعالی اســت. مباحث مربوط به تاریخ 
و هویــت انقلابــی، بخــش مهمــی از موضوعات 
جشــنواره را تشــکیل می دهد و امسال درصد قابل 

توجهی از آثار به این موضوعات پرداخته اند».
صالحــی درباره شــرایط اقتصادی و معیشــتی 
اهالی تئاتر نیــز بیان کرد: «کرونــا ضربه بزرگی به 
اقتصاد تئاتر زد اما جشنواره تئاتر فجر مقدمه تکاپو 
و فعالیــت دوباره را بــرای هنر تئاتــر فراهم کرد. 
می توان با مراقبت حداکثری و تشــدید و تقویت آن 
همچنان بعد از جشــنواره به فعالیــت تئاتر ادامه 
داد. لازم است هنرمندان به عنوان گروه های مرجع 
اجتماعــی و به  دلیل تأثیرگذاری شــان بیش از بقیه 
مراقب باشــند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز 
دربــاره خســارت های صورت گرفته بــا اختصاص 
تســهیلات و وام هــای در حال انجــام، کمک های 
بلاعوض انجام شده و در مســیر انجام به وضعیت 

اقتصاد تئاتر و اهالی اش توجه دارد».
ســی و نهمین جشــنواره تئاتــر فجر بــه دبیری 
«حسین مسافرآستانه» تا ۲۰ بهمن در حال برگزاری 

است.

«روشــن» تازه ترین فیلم روح االله حجازی پس از یك دهه فیلم سازی، 
تجربه نامتعارف و دشــواری بــرای بیرون کشــیدن درام از دل یك قصه 

لایه بندی شده و به ظاهر کند و آرام است.
در درون ایــن قصــه اما روند اضمحلال تدریجی یك انســان شــکل 
می گیرد و جهان فیلم در خدمت این تحول و تغییر اســت. مردی به نام 
«روشــن» (رضا عطاران)، که ســیاهی و تباهی بر زندگی او سایه افکنده، 
امیدوار اســت که همه چیز بالاخره درست می شــود؛ او که به تازگی از 
همسرش (سارا بهرامی)، جدا شده و شرایط نگهداری از دختر کوچکش 
را هــم ندارد، می خواهد که اوضــاع را بهتر کند اما اراده ای برای تغییر و 

رسیدن به این هدف در او نیست.
حجازی به سیاق نگاه و تجربه های پیشین و شاید حتی دقیق تر از چند 
فیلم اخیرش (زندگی مشــترك آقای محمودی و بانو، زندگی خصوصی 
آقــا و خانم میم و اتاق تاریك) به روابط انســانی و عوارض انتخاب های 

اشتباه، نگاهی عمیق تر دارد.
تضاد درونی و مفهوم مستتر در فیلم از نام آن نیز پیداست، روشن نام 
همان مرد ســیاه بختی است که از دریچه قابی که با انگشتانش می سازد 
به زندگی و رویدادهای روزمره اش مثل یك فیلم سینمایی نگاه می کند و 
برای فرار از ســرخوردگی ها و بداقبالی هایش دست به دامان رؤیا پردازی 

می شود.
در این فیلم، محوریت فراز و فرود ها با کاراکتر اصلی اســت. کسی که 
نمی خواهــد بپذیرد باتلاقی که در آن قرار دارد رفته رفته در حال بلعیدن 
اوست، برای همین شاید قصه وجهی سوررئال از شخصیتی را به تصویر 
می کشد که زندگی روزمره و مشقت های پیش رویش را از دریچه یك قاب 
خیالی درك می کند، برای او، بدبختی، وضعیت بدتری اســت که هنوز به 
آن نرســیده، اما واقعیت این اســت که تلاش این مرد برای حفظ شرایط 
موجود و برگرداندن همسر و فرزندش، بسیار دورتر از توان فعلی اوست. 
ظاهر آرام و رفتار منفعلانه شخصیت اصلی آنجا برای مخاطب جذاب تر 
می شــود که برای متمرکزبودن و آرام ماندن از قرارگرفتن در هر موقعیت 
چالش زایی دوری می جوید، اما در درون دچار تلاطم های روحی بســیار 
اســت، به طوری که حتی با صدای چك چك شــیر آب و قطراتی که فرو 

می افتند نیز به هم می ریزد.
وســواس ذهنی روشــن برای امیدوارمانــدن و بهترکــردن اوضاع و 

پناه بــردن به جهان دلخواه ذهنی اش، ناکامی های روزافزونی در پی دارد 
که سبب می شود رفته رفته پرده های دروغین پیش رویش فرو افتاده و او 

را به سمت تصمیم نهایی سوق دهند.
فیلم در شــکل دهی و تکامل شــیمی بازیگرانش موفق اســت و به 
نظر می رســد مثلــث رضا عطاران، ســیامك انصاری و ســارا بهرامی با 
وجود یــادآوری پیش فرض هــای ذهنی مخاطب از تیپ هــای متعارف 
و شناخته شــده قبلی این ســه نفر، گردش درســتی دارد. اینکه بازیگری 
حرفــه ای همچون رضا عطاران را که اغلب در نقش های لوده و طناز در 
ذهن داریم، فراموش کنیم و حالا بتوانیم سرگشتگی و تباهی تدریجی او 

را در نقش روشن لمس کنیم، مؤید همین نکته است.
حتی بازیگر خردســال فیلم (ســرگل لواســانی) هم ضمن شیرینی 
کودکانه ای که در لحنش دارد، نقش خود را در نمایش کمبودهای روشن 
به عنــوان یك پدر نصفه و نیمه، خوب بازی می کند و نشــان می دهد که 
جای خالی چنین پدری بــا نقش کم رمقی که او هم اکنون در زندگی اش 
دارد پر نمی شــود، چراکه تلخی جاری در این رابطه کم فایده حتی بر این 

دخترك نیز آشکار است.

از آنجــا که درام فیلم در لایه های زیرین و عمیق تری شــکل می گیرد 
و مخاطــب رفته رفته با رخدادهــای ویرانگر شــخصیت اصلی مواجه 
می شــود، شاید ریتم فیلم گاهی کند به نظر برسد، اما به واقع شاید تأکید 
بر کشدارشــدن برخی نماها مثل شب نشــینی رفقا با مصرف مواد مخدر 
یا نماهای داخل دستشــویی و حمام، که ممکن است حتی آزاردهنده و 
کلیشــه ای به نظر برسند، پیش درآمدی باشد تا تحول شخصیت اصلی و 

رسیدن به انتخاب پایانی او را ملموس تر کند.
بزرگ تریــن نقطــه قــوت فیلم بــه لحاظ تکنیکــی فیلم بــرداری و 
قاب بندی های بی نقص مرتضی نجفی است، که به ویژه در نماهای بسته 

از زاویه تازه ای به جهان شخصیت ها نزدیك می شود.
«روشن» فیلمی «فست فودی» نیست، تأثیر آنی و لحظه ای ندارد، باید 
در ذهن و روح مخاطب رسوب کند تا تأثیر خودش را بگذارد. در این میان 
شاید بسیاری از مخاطبان باشــند که با جهان فیلم ارتباط برقرار نکنند و 
به انتخاب نهایی شــخصیت اصلی خرده بگیرند، اما اگر در زندگی با این 
جنس از آدم ها روبه رو شــده و عمیق تر تَرَك های روح شان را درك کنیم، 

باورمان می شود چرا خامی که پخته شده را از سوختن گریزی نیست!

محسن جعفری راد: وقتی 
می خواهــد  مخاطــب 
اعتمــاد  فیلم ســاز  بــه 
کنــد، وقتــی مخاطب از 
توقع دارد که  فیلم ســاز 
روزمره  زندگی  از  بازتابی 
را نشــان دهــد، وقتــی 
مخاطب انتظار دارد فیلم ساز حرف هایی که همیشه 
روی آنها ســرپوش گذاشته شده و «علامت هیس را 
روبه روی آنها گرفته اند» مثل یک آینه، ترســیم کند، 

حاصلش می تواند فیلمی باشد مثل «ابلق».
نرگس آبیار در تمام فیلم هایش، رنج زیر پوست 
دختران و زنان را به نوعی کالبدشکافی کرده و انبوه 
اضطــراب و انتظار و بی هویتی را مثــلا در دو فیلم 
«شیار ۱۴۳» و «شــبی که ماه کامل شد» به درستی 
انتقال داده اســت. اما حالا با فیلم «ابلق»، ســراغ 
ســوژه ای رفته که مخاطب و به ویژه مخاطبانی که 
زن هســتند به راحتی می توانند فیلم ســاز را محرم 
خــود بدانند کــه معنای ســینمایی اش می شــود 
همــان همذات پنداری که  جزء مؤلفه های فیلم های 

جریان ساز است.
فیلمی که به خوبی به ســهم خودش از جنبش 
me too دفــاع می کنــد و اولیــن فیلمی اســت که 

جسورانه این کار را انجام می دهد.
فیلمــی که نه «بــرای انســان های جامعه اش» 
از موضــع بــالا و مثل پنــد و اندرز، بلکــه «از زبان 
انســان های جامعــه اش» حرف زده اســت هرچند 
می شــد جســورتر هم باشــد ولی در حال و هوای 
فعلی ســینمای ایران همین حد جسارت هم کافی 

است.
در ابتدا فیلم با تقطیع و برش های ســریع، ریتم 
بســیار تندی دارد که حال و هوایی سرخوشــانه به 
روایــت می دهد اما باید دید از این کاشــت می تواند 
برداشــت مناسبی داشته باشد یا نه. گره افکنی فیلم 
شروع ابراز علاقه شخصیت «جلال» با بازی «بهرام 
رادان» به عنوان ضد قهرمان یا آنتاگونیست داستان 
بــه «راحله» با بازی «الناز شاکردوســت» اســت و 
گره گشــایی در پایان فیلم اتفــاق می افتد اما در این 
میــان و در فاصله دو موقعیــت ملتهب، برگ برنده 
فیلــم، فریاد ها و نجواهای زنان روستاســت. ماجرا 
این اســت: به یــک زن از طرف شــخصی که همه 
او را آدمــی موجه می دانند تعرض شــده اما چون 
شاهدی نداشته نمی تواند ثابت کند و... و چقدر این 
داستان ها در جامعه طبقه ضعیف جامعه، مابازای 

بیرونی دارند.
فیلم «ابلق» چند ســکانس درخشــان دارد که 
در کنار هم یک وحــدت زمانی و مکانی و در نتیجه 
یک کلیت منســجم را  خلق می کنند. یکی زمانی که 
به طور شــماتیک زندگی جاری و روزمره روستا را با 
برش های سریع نشان می دهد. دیگری سکانسی که 
کشــمکش ماجراست و قرار است به راحله تعرض 
شود که با تدوینی خلاقانه به طور موازی این صحنه 
با صحنه شــرط بندی پرواز کبوتر توســط شوهر زن 
یعنی «علی» با بازی «هوتن شکیبا» روایت می شود. 
یا سکانسی که زنان همسایه و محله، چون راحله را 
راســتگو می دانند، یکی یکی، تعرضی که به  آنها روا 
شده را لو می دهند یا سکانس درگیری «علی» با فرد 

متعرض یعنی «جلال».

اما بهترین ســکانس فیلم که در ۱۰ دقیقه پایانی 
مشاهده می کنیم، سکانس سخنان راحله است. در 
اتمســفری که انگار خونِ مرده پاشــیده اند و دقیقا 
برداشــت مناســب و قرینــه ای از کاشــت نماهای 
خوش رنگ و   لعاب و تدوین پرکات شروع فیلم است. 
راحلــه می خواهد این بار فــارغ از هرگونه هیاهو و 
دعوایی، ماجــرا را توضیح دهد امــا در لحظه آخر 

تصمیمش را عوض می کند.
اینجاست که واکنش مخاطبان فیلم به دو دسته  
صفر و صدی تقســیم می شــود. برخی این سخنان 
را محافظه کارانــه و منفعــل می داننــد اما به زعم 
نگارنده کاملا جســورانه و منطبق بــا منطق روایی 
روابط شــخصیت ها عمل شــده؛ راحله قرار است 
حرف بزند اما مثل گاوی که ســلاخی شده، ماری که 
زندانی شده و موش هایی که باید دفن شوند، چیزی 
بــرای گفتن ندارد و این ســکوت به طور موقت مثل 
یک مُســکن عمل می کند اما از فردا دوباره ماجرای 
راحله هــا ادامه دارد و در ســکانس پایانی نشــان 
می دهد که هرچند در ظاهر موش ها و فساد نیست 
اما در زیر زمین انبوهی از این موش ها هنوز هستند و 

فاسد بر قله مشغول سلاخی است.
در واقع در جامعه ای که قانونی شــفاف درباره 
تعرض و تجاوز بدون شــاهد وجود ندارد و دختران 
و زنان می ترســند بلاهای مشابهی که سر آنها آمده 
را بــرای اعضای خانواده یا پلیس تعریف کنند چون 
هنوز به این شــهامت و جسارت نرســیده اند، اما در 
این ســکانس به کمک میزانســن و دکوپاژ خلاقانه 
کارگردان، آن هم در روستایی با پستی و بلندی های 
زیاد، ناگفته پیداست که با نوع بیان مندی راحله همه 

در می یابند که جلال مرد هیز و گناهکار ماجراست و 
کارهای غیراخلاقی انجام می دهد و شاید این از صد 
مشت گره کرده یا صد ســنگ بزرگ پرتاب شده، بدتر 
باشد. اینکه در ســکوت همه تو را نهی کنند و تتمه 

آبرو و اعتبارت بر باد برود.
بــرای انتقال پیام ها و مفاهیمی که اشــاره شــد 
بازیگران، فاصله خود از شخصیت را به خوبی حذف 
کــرده  و تبدیل به برگ برنده فیلم «ابلق» شــده اند. 
شاکردوســت انگار خود راحله است، به خصوص با 
اســتفاده خوبی که از چادر می کنــد و مهارتش در 
انعطاف زبان بدنش که می تواند کاندیدای ســیمرغ 
شــود، رادان، کلیشــه شمایل شــیکش را به خوبی 
می شــکند و دقیقا مرد هیزی را رنگ و بو می بخشد 
که حس تنفر را برمی انگیزد و بعد از مدت ها شاهد 
یک بازی اثرگذار از او هســتیم و هوتن شــکیبا با فن 
بیــان ماهرانه اش چند نــوع لحن و بیــان را به کار 
گرفته تا او نیز مســتحق دومین سیمرغ کارنامه اش 
باشــد. وقتی نوک زبانی با راحله حرف می زند، وقتی 
در شــرط بندی مثل یک لمپن جرزنی می کند و وقتی 
غیرت خــودش را می خواهد نشــان دهد و صدای 

پرفرازش را به خوبی به گوش مخاطب می رساند.
«ابلق» از جمله  فیلم هایی است که باید نگاهی 
مستقل به  آن داشــت که بهترین شیوه  تماشای یک 
فیلم اســت. اینکــه اگر با روایــت روی پرده مواجه 
شــویم، کاملا همدلی ما را بر می انگیــزد و همدلی 
کسانی که حرف های بسیاری از کارهای زشت علیه 
خودشــان برای گفتن دارند امــا  قحطی گوش های 
زیباست! دقیقا  به قول سهراب سپهری :«داستان ها 

دارم/ با تو ای مرغی که می خوانی نهان از شب»!

 آنتونیا شرکا
 فریبا اشوئى

نگاهی به فیلم «روشن»

خامي که پخته شد و سوخت!

وزیر ارشاد: کرونا ضربه بزرگى به اقتصاد تئاتر زد

درباره فیلم «ابلق» به کارگردانی نرگس آبیار
فیلمى با رویکردى روشنگرانه

 شادى حاجى مشهدى


